
امام علی علیه  السلام :
به راســـتی که دانش، مایـــه حیات دل  ها، روشـــن کننده دیدگان کـــور و نیروبخش بدن  های 

ناتوان است.

تحف العقول، ص ۲۸
سخن روز

روز بزرگداشت ابن سینا

خطبه حضرت زینب)س( در یک فیلم سوری
رقیه ســـادات موســـوی، فعال فرهنگی در اینســـتاگرامش در کنار قطعه ای 
از یـــک فیلـــم به زبـــان عربی نوشـــت: »ایـــن بخشـــی از فیلم موکـــب الابا 
بـــه کارگردانی باســـل الخطیب و تولید ســـوریه در ســـال ۲۰۰۵ اســـت  که با 
عنوان کاروان ســـربلند به فارســـی دوبله شده: جاى شـــگفتى بسیار است 
کـــه گروهى الهى و برگزیده، به دســـت حزب شـــیطان و بردگانِ آزادشـــده، 
کشـــته شـــوند و خون هاى مـــا از این پنجه ها بچکـــد و پاره هاى گوشـــت ما از دهان شـــما بیرون بیفتد 
و شـــما گرگ هاى وحشـــى پیوســـته به ســـراغ آن بدن هاى پاک و پاکیزه آییـــد و بچه کفتارهـــا آنها را به 
خـــاک بمالند. اگر امـــروز ]پیروزى بر[ مـــا را غنیمتى براى خـــود مى دانى، بـــه زودى آن را غرامت ]و مایه 
زیـــان[ خود خواهى یافـــت، در آن روز که جز محصول کـــرده خویش را نخواهى یافـــت و هرگز پروردگار، 

بـــه بندگانش ســـتم نخواهـــد کرد. من فقـــط به خدا شـــکوه مى کنم و تنها بـــر او اعتمـــاد مى نمایم.«
 

 ایران یک هویت فراگیر فرهنگی است
ســـجاد قافله باشی، فیلمســـاز در توئیترش درباره ســـریال عاشورا نوشت: 
»حجازی فـــر خیلـــی کار خوبی کرد که زبـــان اصلی کار را حفـــظ کرد. گرچه 
بـــه جهت رعایت حـــال همه مخاطبیـــن در بحث خوانـــدن زیرنویس، بد 
نبـــود به مـــوازات یک نســـخه دوبله پخش شـــود. ایران یک هویـــت فراگیر 
فرهنگـــی شـــامل همه اقـــوام و فرهنگ های آن اســـت و لازم اســـت اجزای 

این پیکره واحد بهتر و بیشـــتر هم را بشناســـند.«
 

 بهترین سریال تلویزیون از جهت پژوهش و محتوا
کـــورش علیانـــی، نویســـنده در توئیترش با اشـــاره بـــه یکی از ســـریال های 
تلویزیـــون نوشـــت: »ســـریال آقـــای قاضـــی را دیده ایـــد؟ از نظـــر هنـــری 
ضعف هایـــی دارد، امـــا در محتوا شـــاید از بهترین ســـریال های ســـال های 
اخیر باشـــد. محتوای ســـریال بر اســـاس پژوهـــش در پرونده هـــای واقعی 
تنظیم شـــده. قاضـــی دادگاه هم تصویـــری آرمانی از قاضی اســـت، اما بازی 

خـــوب بهزاد خلـــج پذیرفتنـــی اش کرده.«
 

رکوردهای دست نیافتنی  سینمای ایران
محمـــد محمـــدی، کارشـــناس و روزنامه نـــگار تئاتـــر و ســـینما در 
توئیتر نوشـــت: »وقایع اخیر ســـینما را تنها برای به حاشـــیه بردن 
رکورد های این  روزهایش باید دانســـت. احداث ۱۸۰ ســـالن سینما 
طی ۲ ســـال، روند صعودی و دوبرابری مخاطب و تخمین رسیدن 
بـــه رکورد ۲۸ میلیون مخاطب در ســـال و ثبت نـــام بیش از ۹ هزار 

اثر برای جشـــنواره فیلم کوتاه، بخشـــی از دســـت نیافتنی های ســـینمای ایران است.«
 

سرنگونی مجسمه ملکه الیزابت درکانادا
یکـــی از کاربـــران توئیتـــر به نـــام ابراهیم ضمن اشـــتراک گذاری یـــک ویدیو 
نوشـــت: »انتشـــار خبری مبنی بر پیدا شـــدن گور دســـته جمعی ۲۱۵ کودک 
از بومیـــان کانـــادا در مدرســـه ای باعث خشـــم بومیـــان و ســـرنگون کردن 
مجســـمه ملکه الیزابت شـــد. این کودکان به  زور و در شـــرایطی وحشتناک 
در ایـــن مدارس زیر نظر کلیســـا و دولت نگهداری می شـــدند تـــا از خانواده 

و ریشه شـــان جدا شـــوند.«
 

بازخوانی مجددی از مکبث
رضا منتظری، روزنامه نگار در اینســـتاگرامش با اشـــاره به نمایش »فریز مکبث 
فریز« که این روزها روی صحنه اســـت، نوشـــت: »نمایشـــنامه »مکبـــث« را به 
عنوان یکـــی از کوتاه ترین و تأثیر گذار ترین نمایشـــنامه های تـــراژدی در تاریخ 
می شناســـند. نمی شـــود کتابخوان بود و شکســـپیر را نشـــناخت و نمی شـــود 
شکســـپیر را شناخت و »مکبث« را نخواند؛ نمایشنامه ای که چهار قرن از خلق 
آن گذشـــته و هنوز شاهد اجراهای تازه ای از آن هستیم. شـــاید شکسپیر کبیر هرگز حتی به ذهنش خطور 
نمی کـــرد تا ســـال ها بعد از خلق این شـــاهکار ادبی اش در کشـــوری دور ماننـــد ایران با نگاه روز به مســـائل 
اجتماعی، سیاسی و… بر داشـــتی آزاد از اثرش صورت گیرد. »مکبث« طیف متنوعی از اقتباس های تئاتری، 
ســـینمایی و تلویزیونی را الهام بخشـــیده که هر کدام دارای تفســـیر و برداشـــت منحصر به فرد خود از متن 
اصلی هســـتند.... »فریز مکبث فریز« اثری اســـت که از نظـــر فرمی بی نقص از آب درآمـــده، اما معتقدم در 

حوزه نگارش متـــن معضلاتی دارد.«

قانون ممنوعیت عکاسی
توســـعه عکاســـی و ســـهل الوصول بـــودن آن بـــرای عموم 
مردم، مســـتلزم قواعد و قوانینی اســـت که می تواند تابعی 
از فرهنـــگ محلـــی، نـــوع حکومـــت و شـــرایط اجتماعی 
و... باشـــد. ایـــن حـــدود فرهنگـــی و قانونـــی در فضاهای 
غیرشـــخصی یا نحـــوه انتشـــار عمومی ایـــن عکس ها معنا 
پیدا می کند. بر این اســـاس در کشورهای مختلف آزادی ها 
و ممنوعیت هایـــی بـــه شـــکل عـــرف اجتماعـــی و قوانین 
موضوع جرایـــم عمومی برای عکاســـان آماتـــور و حرفه ای 
اعمال می شـــود. بدیهی اســـت ثبات این قواعـــد در مقابل 
میـــزان تأثیـــر بحران های اجتماعـــی و ســـلیقه های فردی 
و... می توانـــد به عنـــوان معیـــاری بـــرای عقلانیـــت چنین 
مرزهایی باشـــد. معمولاً این محدودیت ها برای گردشگران 
کمتر اســـت اما گاهـــی در مورد بعضی قوانین ســـختگیرانه 
خاص، موجب دردســـرهایی می شـــود. در هر حـــال از نظر 
سیاســـی و اجتماعی آزادی فعالیت عکاسی در هر جامعه؛ 
نســـبت مســـتقیمی با فرهنگ رواداری و احترام به حقوق 

شهروندی دارد.
کـــره جنوبی عکاســـی بـــدون اجـــازه از زنـــان را غیرقانونی 
می داند. در امارات عکاســـی از صحنـــه تصادفات رانندگی 
ممنـــوع اســـت. بـــه همیـــن ترتیـــب قوانیـــن متفاوتی در 
کشـــورهای مختلف اعمال می شـــود. در برخی کشـــورهای 
غربی، عکاســـی از کودکان بدون کســـب اجـــازه از والدین 
ممنوع اســـت. در امریکا عکاســـی بـــدون اجـــازه از املاک 
شـــخصی جرم تلقـــی می شـــود. علاوه بـــر مناطـــق نظامی 
و...، بـــرای عکاســـی از حریـــم کعبـــه، فضـــای داخلـــی 
تاج محل، معابد ژاپنی، کلیســـای سیســـتین در رم و... هم 
محدودیت های خاصی وجـــود دارد. همه این ممنوعیت ها 
بر اســـاس حفظ امنیت ملی، احترام بـــه حریم خصوصی 
افـــراد، احترام بـــه فرهنگ و آرامش عمومـــی و جلوگیری از 
ســـایر جرایم احتمالی وضع می شـــوند. تفاوت های موجود 
حاصل تعبیر قانونگـــذار از تعریف حریم خصوصی یا دامنه 

موضوعات امنیتی و.. اســـت.
گاهی بنا بر تصمیمات علمی معیـــن و... محدودیت هایی 
بـــرای عکاســـی از فضاهایی مثـــل موزه ها و... وجـــود دارد 
که بـــا ارائـــه دلایلی )مثـــل امـــکان آسیب رســـانی بـــه آثار، 
مزاحمت بـــرای بازدیدکننـــدگان، حفظ قوانیـــن مالکیت 
معنـــوی و...( اعلام می شـــود. اما وجه مشـــترک؛ روشـــنی 
و وضوح قانون برای عکاســـان و شـــیوه اجرایی آن اســـت. 
چنانچـــه در همه کشـــورها؛ پلیـــس و مأمـــوران انتظامی، 
مجری قوانین رســـمی خواهند بود و نه واضع آن. بنابراین 
اعمـــال محدودیت هـــای خـــارج از قانـــون یا ســـلب آزادی 
قانونی شـــهروندان بـــه منظور رفع مســـئولیت یـــا انحصار 
منافـــع اقتصـــادی و... در فضاهـــای عمومی، مشـــروعیت 

قانونـــی ندارد.
در ایـــران عکاســـی از آنچه در دیـــد عموم قـــرار دارد، حتی 
بنایی کـــه از پیاده رو یا از پشـــت دیوارهای کوتـــاه و نرده ای 
در معـــرض دیـــد باشـــد، عکاســـی در صحنـــه عمومـــی از 
افـــرادی کـــه آشـــکارا چهره خـــود را پنهـــان نکرده باشـــند، 
عکاســـی در مجامـــع عمومـــی مثـــل اســـتادیوم ورزشـــی، 
خیابان، بوســـتان و جاهایی کـــه عموم مردم اجـــازه تردد 
دارنـــد، حتی بخش هـــای عمومی ادارات دولتی ـ مشـــروط 
بـــه رعایت اخطارهـــا و تابلوهای رســـمی ممنوعیت، حفظ 
حریـــم خصوصـــی و آبروی افـــراد ـ بدون الزام اطـــلاع یا هر 
نوع کســـب اجـــازه، بلامانع اســـت. همچنین عکاســـی از 
 ســـلبریتی ها و مســـئولین کشـــوری و...، بـــه دلیـــل نقش 
اجتماعـــی آنهـــا، مشـــمول حریـــم خصوصی شـــهروندان 
عادی نیســـت. امـــا عکاســـی در فضاهـــای نیمه خصوصی 
مثل رســـتوران، ســـالن تئاتر و... عکاســـی از چهره افراد به 
عنـــوان ســـوژه اصلی )مگر کســـانی کـــه مثلاً با شـــرکت در 
ســـخنرانی و مسابقه ورزشـــی و نمایش عمومی و... خود را 
آشکارا در معرض عکاسی گذاشته باشند(، مستلزم کسب 

اجازه خواهـــد بود.
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یکـــم: زن در رســـانه های دنیـــای غـــرب، بـــه طـــور 
مشـــهود و آشـــکار، ابزاری در اختیار مردان اســـت. 
در تلویزیـــون و ســـایر رســـانه ها با دنیایـــی روبه رو 
می شـــوند که بـــه طور نامتناســـبی به نفـــع مردان 
اســـت و زنـــان بـــا نمایـــش دادن جذابیت هـــا، 
لطافت هـــا، پوشـــیدن لباس هـــای تحریک کننده 
و انجـــام رفتارهـــای عشـــوه گرانه بـــه شـــهوت رانی 
و لذت خواهـــی مـــردان بویـــژه جوانـــان کمـــک 

می کننـــد.
دوم: بعـــد از جنـــگ بین  الملـــل دوم ناگهـــان 
می بینیم که مایه اساســـی هنر جهان و مخصوصاً 
همـــه فیلم ها فقـــط و فقط بـــر دو عنصـــر قـــرار می گیرد: ۱- خشـــونت 
۲- جنســـیت. نمایش مکـــرر تصاویـــر خشـــونت آمیز و تحقیرکننده در 
رســـانه ها )تلویزیـــون، روزنامه هـــا و...( از جمله هرزه نـــگاری و نمایش 
تصاویر کلیشـــه ای بـــه صورت هـــای مختلـــف رقـــص و آواز در کازینوها، 
مخاطبـــان را تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهد و باعـــث رفتارهای خشـــونت 
و تحقیرکننده نســـبت بـــه زنان می شـــود. هرزه نـــگاری یـــا پورنوگرافی 
ســـابقه دیرینه دارد، اما امروزه به هر نوع نمایش تصویری مســـتهجن یا 
نوشـــته های کتبی گفته می شـــود که به قصد انگیزش جنســـی بیننده 
یا خواننده تولید شـــود. بنابر گـــزارش محققان آمـــار، تصویرگری تجاوز 
به عنف از طریـــق کتاب های ویـــژه پورنوگرافی در فاصلـــه ۱۹6۸-۱۹74 
دوبرابر و تصویرهای نشـــان دهنده خشونت جنســـی در مجلات خاص 
در فاصلـــه ۱۹77-۱۹37 پنـــج برابـــر افزایـــش یافته که نتیجـــه آن بنا بر 
اعتراف روان شناســـان، »ایجاد نگرش های منفی و رفتار پرخاش جویانه 
نســـبت به زنان« بوده است. ادوارد دونراشـــتاین در یک بررسی میدانی 
بـــه همیـــن نتیجه رســـید که مـــردان بر اثـــر مشـــاهده تصاویـــر صریح 

پورنوگرافی نســـبت به زنان ســـتیزه جوتر می شـــوند.
ســـوم: نگاهی گذرا به تاریخچه فیلمسازی و تهیه برنامه های تلویزیونی 
و ســـینمایی در غـــرب نشـــان می دهـــد کـــه ایـــن رســـانه بـــرای جلب 
مخاطبـــان خود از چنـــد جنبه بـــه زنـــان روی آورده اســـت. گاه جهت 
ایجـــاد لذت بصری از راه تبدیـــل زنان به کالای جنســـی، گاه برای رونق 
بـــازار فیلم ها کـــه از روحیه خیال پـــردازی و رمانتیک دختـــران جوان و 
زیبا اســـتفاده می کند. کســـانی که از زن در نقش کالا و تجارت استفاده 
کردنـــد، هدفی جـــز پرپول ســـاختن جیب ســـرمایه داران ســـینمایی 
نداشـــتند و آنهـــا کـــه از زن در نقش های سکســـوال اســـتفاده کردند، 
هدفـــی جـــز لذت و بهره مندی شـــهوی نداشـــتند کـــه هر دو گـــروه در 
جای خود ظلم زیادی به هویت و شـــخصیت زن نمودند. خانم مارلین 
فرنچ، نویســـنده زن امریکایی چنین می نویســـد: »هنرمندان بدن زن 
را ســـوژه آثار خـــود قرار می دهند و نســـبت بـــه آن احســـاس مالکیت 
می کننـــد. چه آثـــار آنها بازتابـــی از نفرت نســـبت به زن باشـــد و چه از 
زن، ایده آلی بســـازند و چه اثر آنها احساســـات برانگیز باشـــد.« به قول 
شـــهید مطهری: »کیســـت که نداند امروز در مغرب زمین، زیبایى زن، 
جاذبه جنســـى زن، آواز زن، هنر و ابتـــکار زن، روح و بدن زن و بالاخره 
شـــخصیت زن، وســـیله حقیر و ناچیزى در خدمت ســـرمایه دارى اروپا 

و امریکاست؟«
چهـــارم: ال ام وارد در تحلیلـــش از برنامه هایـــی کـــه بیـــن کـــودکان و 
جوانـــان محبوب انـــد و در زمانی که تلویزیون بیشـــترین تعداد بیننده 

را دارد پخش می شـــوند، دریافته اســـت که ۱۱/۵ درصد پیام های کلامی 
جنســـی غیر مســـتقیم، مربوط به نظریات شـــیء بینی جنســـی بوده 
کـــه تقریباً همـــه آنها نیز در مـــورد زنان اســـت. به همین نحـــو، لمپن 
و دیگـــران، با بررســـی مکالمه های مطرح در فیلم هـــای کمدی پخش 
شـــده در زمان اوج تعـــداد بیننده ها، دریافتند کـــه ۲3 درصد رفتارهای 
جنســـی غیر مستقیم، چشم چرانی، با چشـــم دلربایی کردن، زل زدن 
و جیـــغ و ســـوت زدن به نشـــانه مخالفت، برای شـــخصیت های مؤنث 
فیلم بوده اســـت. علاوه بر این، ۱6/۵ درصد اظهارات به دســـت آمده، 
در مورد اجزای بدن یا برهنگی بوده اســـت. اکثریـــت این نظریات)۸۵ 

درصد( از ســـوی مردان بیان شـــده بود.
پنجم: گرار هولز و کینگ )۱۹۹۲( در تحلیلشـــان درباره آزار جنســـی، در 
هنگام پخش برنامه ها در زمان اوج تعداد بیننده ها، موضوع مشـــابهی 
را در مـــورد بدنـــام کردن زنـــان گزارش کرده اند که اشـــاره بـــه تمایلات 
جنســـی زنان، عقلانیت اندک آنها و استفاده ابزاری از بدنشان داشت. 
از میان ۸۱ قســـمت بررســـی شـــده، ۸4 درصد آنها حداقـــل دارای یک 
مورد آزار جنســـی بود و به طور متوســـط هر برنامه دارای3/4 مورد بود. 
در معمولی تریـــن بازی ها، اظهـــار نظریات، جنســـیتی بوده اند )33/3 
درصد موارد( که در آنها از کلمات زشـــت و قبیح بســـیاری برای توصیف 

زنان اســـتفاده می شد.
ششـــم: تحقیقـــات در مجله هـــا، این نکته را مســـتند کرده اســـت که 
جلب کردن توجه پســـران با »سکســـی« به نظر آمـــدن، موضوع خیلی 

از مقـــالات، متون، عناویـــن روی جلدها، تبلیغات و عکس هاســـت.
هفتـــم: روژه گارودی، نویســـنده فرانســـوی کـــه ســـال ۱۹۸۲ میـــلادی 
مســـلمان شـــد، می گویـــد: بیـــش از ۱۰۰ هزار نفـــر کارمنـــد آژانس های 
تبلیغاتـــی، شـــب و روز در پی ایجاد واکنش های شـــرطی در مردم اند تا 
آنـــان را در برابر فیلم های تبلیغاتی تلویزیونی تأثیرپذیر ســـازند. شـــیوه 
بنیادین کار این مؤسســـات غربـــی، تبلیغات تجاری براســـاس فرمول 
معروف هیتلر در کتاب نبرد من اســـتوار اســـت؛ او می گوید، براســـاس 
اصول و مبانـــی و اهـــداف مادی گرایانه وقتی می خواهیـــد جامعه ای را 
به ســـوی چیزی بکشـــید، حیوانی ترین و پســـت ترین غرایز او را آماج و 
نشـــانه تبلیغات خود قرار دهید؛ غـــده »آب دهان« را بـــرای آگهی یک 
کنســـرو و »غریزه جنســـی« او را برای آگهی یک جوراب یا یک اتومبیل 

آخرین سیســـتم تحریک کنید.«
هشـــتم: بنابراین با نگاهـــی آگاهانه به شـــخصیت زن در رســـانه هایی 
نظیر تلویزیون، ســـینما، مجلات، اینترنت و... در دنیای غرب می توان 
دریافـــت کـــه محوریت ایـــن برنامه ها و نوشـــته ها، روابـــط نامحدود با 
جنـــس مخالف، دیده شـــدن جنســـی، پوشـــیدن مد هـــای مختلف 
بـــرای جذابیت جنســـی، خودآرایی به انـــواع مختلفـــی از آرایش برای 
تنوع طلبـــی، القای مفاهیم ســـکس آشـــکار و پنهان، تبلیغـــات کالاها 
و... اســـت؛ این درســـت خـــلاف جهت گیری مطلوب صدا و ســـیما در 
یک جامعه اســـلامی اســـت که در آن، باید نقش هـــای مختلف زندگی 
زنان از دختری گرفته تا همســـری و مـــادری و نمایش حضور اجتماعی 
مثبت و ســـازنده او به دور از هرگونه دیدگاه های جنسی و استفاده های 
ابزاری دنبال شـــود. هرچند صدا و ســـیمای کشـــور اســـلامی مان با آن 
جایـــگاه مطلوب فاصلـــه زیـــادی دارد، ولـــی یادمان نرود کـــه غرض از 
نمایـــش زن در آن، نمایـــش و ترویج نگاه متعالی بـــه زیباترین موجود 

آفرینش یعنی زن اســـت.

حجت الاسلام 
دکتر حسین 

بستان
هیأت علمی 

پژوهشگاه حوزه 
و دانشگاه

یادداشت

واقعیت زن در مهد آزادی

بهناز
ضرابی زاده

نویسنده 

سعید فلاح فر
پژوهشگر هنر

نمایش بزرگ »غریبه شام« توسط جمعی 
از هنرمندان یزدی همزمان با ایام شهادت 
حضرت رقیه )س( از ۲7 مرداد به مدت 7 

شب در حسینیه بزرگ شهدای مریم آباد یزد 
میزبان علاقه مندان است.

این نمایش آیینی و عاشورایی با سفر به 
گذشته و تلفیق واقعه عاشورا و بخشی از 

تاریخ معاصر کشورمان یعنی حماسه دفاع 
مقدس با دو قهرمان به شکل موازی؛ یکی 

حضرت رقیه )س( و دیگری دختربچه ای 
که پدرش در صف رزمندگان هشت سال 

دفاع مقدس حضور دارد و به شهادت 
رسیده است، تلاش می کند جریان سازی 
رویداد حماسه حسینی و دفاع مقدس را 

نمایان سازد.
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اولین منتقد اثر خودتان باشید
اولیـــن منتقـــد هر کاری خودتان هســـتید. من نخســـتین باری که »دختر شـــینا« را نوشـــتم وقتی تمام شـــد و آن را خواندم 
حس کردم اصلاً کار خوبی نیســـت و نمره بالایی نمی گیرد. با اینکه ناشـــران مختلفی درخواســـت داشـــتند امـــا کار را کنار 
گذاشـــتم و شـــش ماه تمام فقط فکر می کردم به اینکه چطور می توانم یک کار جذاب بنویســـم. حاصل این اتفاق شـــروع 
کـــردن از جایـــی بود که قصه تمام شـــده اســـت. بنابراین پایان اثـــر را به ابتـــدای کار آوردم که به نوعی ساختارشـــکنی بود. 
هـــر آن چیـــزی که در ماجـــرای کتاب پیـــش آمده اســـت، در فصل اول روایت می شـــود و وقتـــی این فصل تمام می شـــود، 
تمـــام خاطره هـــای زندگی بـــه خاطرش می آیـــد و در فصل دوم این روایت به شـــکل خطـــی پیش می رود و کار کـــه به پایان 
رســـید مورد رضایت قرار گرفت. بعد از ترجمه به زبان روســـی موفق به کســـب نشـــان طلای ادبی جشـــنواره اوراســـیا شد.
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گر بر سر بحر علم بینا گردی
ور زانک نظیر ابن سینا گردی

تا گرد مراد خویشتن می گردی
می دان به یقین که دیر بینا گردی
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